


 
 
 

 
 
 

 حاکمیتی وارهطرح
 ژرژ باتای

 
 طبیعی و مرگ ی، دادهکفرآمیز ،مقدس .1

انسان وصل  یحاکمانهبه هستی  ای بنیادیبه شیوه راباب مرگ و پیوندی که آنهایم درباید به گفته حالا
 کند بازگردم.می

ی در وهلهای که پی بگیرم، تجربه بود ی درونی ابتدایی جدا شدهاز تجربه ابژهکه  جاآناز  ابتدا دررا باید آن
 ی حیوانات ندارد. نخست تفاوتی با تجربه

ابژه به معنای دقیق  فرضِ نخستینِ شک یگرفت بکه انسان بدوی به کار می« زمختی ابزار سنگی»ابزار، 
که از ابزار در این عمل، انسانی اما شود. معین می انداخته درجهان ابژکتیو در عملی که ابزار  .کلمه بود

ند دقیقاً به همان شکلی که کمی بدلشود، او خود را به یک ابژه بدل می کند خودش هم به ابزاراستفاده می
خود  آن یک شیء است، و حیوانات از آن ست که خود انسان درجهان عمل جهانییک ابژه است.  ابزار

در  شیءنیست.  شیءیک  راستیاما انسان بهد(. انات از آن بشر هم نبودننیستند )علاوه بر این، در آغاز، حیو
 کس با آن و متلاشی شده شود و این انسان که مردهمیرد و متلاشی مییکسان است، اما آدمی میجریان زمان 

 گرفته از فعالیت بشرشگلنیست که به عمارت  ضادیکرده یکسان نیست. مرگ تنها تکه پیش از آن زندگی می
 .دارد پیشینی چیرگی جوریک اماد، شووارد می

ی منزلهبهمقدس، یا به بیان دیگر،  امر یمنزلهبه، ظهور کرده بودعمل  ضاد، در جهاننور ت در چهآنحال 
رسد امر مقدس ضرورتاً در جهان عمل وجود دارد، هر چند ناممکن به نظر می کند.ظهور میممنوع  چیزی
 آناز مادامی که ممکن است به تخریب این جهان بیانجامد حال عینوجود دارد، و درجا در آنحال اینولی با

سازد، نمای این جهان( رها میسرشت درمقامبرداری )خودش را از فرمان چهآنی منزلهبهبرچیده شده و 
را تولید  هاضرورتاً منفی نیست. کنشی که چیز برخلاف تصور، امر مقدس، . ارزشگذاری شده استارزش

ست جهانی یا جهان عمل اشیاءنفی است. جهان شیء  ، وکندنفی میی طبیعی( )دادههست ا ر چهآنکند می
در خدمت مقاصد است، حال ست که در آن آدمی تر جهانیبه انقیاد در آمده، یا به بیان سادهدر آن که انسان 

که کم موقتاً، تا آنجا ، دستخودشاو بیگانه شده است، او  ،. از این حیثی دیگران باشد یا نهچه او بنده
شود؛ بیگانه می یکسره، چه در وضعیت بندگی باشدچنان ،او: است شیء، یک کندخدمت می
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. این توجهی از او بیگانه شده استجزء نسبتاً قابلو در قیاس با آزادی حیوانات وحشی،  صورتدرغیراین
 باشد راستین حاکمیت اوکه  مادامی د کهکنرا تعریف می حاکمبیگانگی نسبی، و نه بردگی، از آغاز انسان 

با  توان آنرای برخوردار است که میتنهایی از وضعیت. او بهشودمند مینشده بهرهشرایط بیگانهتنهایی از به
استفاده  کند و به، او تصرف میاشیاستقیاس کرد، او مقدس است، موجودی ورای حیوانات وحشی 

خشونت  دهد؛ مثلًا،از خود بروز میخشونتی ویرانگر در رابطه با چیزها  درون اوست چهآن آورد. ولیمیدر
 مرگ. 

نه برای بشر اگر  ،کفرآمیزپهلوی جهان بهاعتباری پهلوتعریف جهانی مقدس، در کنار جهان عمل یا به
نسانی ، در کنار احاکمای بزرگ بود؛ یک انسان توان گفت برای نژاد قدیمی بشر مشغلهکم مینخستین، دست

همواره با  این تقسیمات. آمیزکفر، در کنار زمان مقدسیک زمان  ؛در قیدوبند خدمت استش ابیکه کم
محال به نظر که با صراحت ترسیم شده باشند. مشخصاً به دور از آن بیمارگون تصریح شده بودند اضطرابی

 نگوییم؛ چیزی شودقلمروی مقدس وارد می سرشتای از خودسرانگی که ناگزیر به که از درجه رسدمی
امر مقدس  اند درک شده بود.ایجاد کردهخون را قلمرویی بی که اشیاءبا جهان  ضادی تمنزلهبه که قلمرویی

 نیزبا خود  شدهنتعریفنحوی ، بهکهبل قرار ندارد، اشیاءدر تضاد با صرفاً  (نه بر مبنای توافقی منطقی با خود)
وجود  پایانبی ضادیمنفی نیست: در بطن قلمروی مقدس، همچون رویاها، تضاد . این تداردقرار  ضاددر ت

، یک شیءنیست )یا، در تصویر یک  شیءیک  چهآن. که دست به نابودی بزند تکثیر می شودآندارد که بی
خودم، یا  نمونه،. برای ناممکن، اما هستنیز هست:  واقعیست ولی توأمان غیر( واقعی، ایجاد شدهی علمابژه

حال من نیست بااینو که من است چیزیکند، ا توصیف میم ردهد و سرشتمی نشانچیزی که خود را از بیرون 
یا  ،تواند خدا باشدم(: میگیردر نظر می شیءیک  ی یک فردواسطههمعنا که من خودم را ب)من نیست بدین

رو، حتی . از اینشودنمیرسماً )منطقاً( اقامه گاه ست که هیچپرسشی بودن یا نبودن چراکه ،مرده یشخص
بوده  شیءام یک اندیشه انسجامدر  شیءآن کنم. اگر بازنمایی  شیءی یک منزلهرا برای خودم بهتوانم آننمی

یک گیرم، اگر این عنصر را برای در نظر می مکه برای خودست فردیتی ای بنیادیبه شیوه طور کهباشد، همان
است  شیءیک این ولی  ماجرا همین است. تمام، و دهدتقلیل می شیءبه یک  تماماً این عنصر را نیز  اشیاء

ز اساس معیوب و، از نظرگاهی ا شیئیمقدس،  شیئی: نمای ماجرامتناقضنیست.  شیءکه توأمان یک 
سودمندی را هر نوع از  رخورداریمقدس ب شیء ها،ی مغایرترغم همهبهزیرا : ، بسیار بدساختحاکمانه
 بخشد. پایان می

وجود ه را ب اشیاءکنشی که  زیراطبیعی متمایز است،  یست که امر مقدس عمیقاً از دادهاز پیش بدیهی
. ستاطبیعی  یدادهامر مقدس همان کرده است. از یک حیث، انکار را  ی طبیعیداده آورده در ابتدای امر

آشکار  انکارشده، جاییدر  ،در جهان عمل ،امر واقعکه خود را از پی  ستطبیعی یدادهاز  ایآن جنبهولی 
 انسجامفعالانه اثراتی که  اند،کار خلاصی جسته افین اثراتی که از کنش آشکارگی از خلال ــ سازدمی

اشیاء  کند که نظمطور درک میرا اینذهن این جنبه کنند. وانگهی، در کار را تخریب می استقراریافته
آن  تمام: حتی شخصی که را برآورده کند انسجام این جهانبرای  نگینس مطالباتخاطر به وجود آمده تا بدین

گاهاز آن خوبکند را رد می مطالبات  اند. توجهبی هاآنحیوانات به  فقط؛ است ها آ



مختل  ست که آن نظم رااند اثرینظم یافتهخوب شان انسجامکه در  اشیایی بطنرو، مرگ در از این
دهد تقلیل می هیچرا به فردی آن  کند، مرگگریزد. مرگ تخریب میمی نظماز آن  به ضرب معجزهسازد، و می

این فرد در  نه تنهاد. ندانست معادل مییکیکه با خودش  شیءبا یک  و دیگران او را راخودش که خودش 
 مقررچیز را مطابق اصول خود ش همهدر درون به او رسوخ کرده و اشیاءنظم  کهبل،  دهشگنجانده  اشیاءنظم 

گذشته، اکنون و  طی همان یو هویت ــ دارد ایآینده و اکنون، گذشتهدیگر او هم  اشیای. همچون استکرده 
. بطلان کشیدن از بودن اکنون شده استبا دست چهآنکند، می نابود را که قرار بود باشد چهآنآینده. مرگ 

دیگر وجود آنچه  این باور که عبارت است ازکه  بردخطایی راه میبه  ش ادامه دهدبودن به رفتگمان می چهآن
کس (. هیچ...یک شبح، یک همزاد، یک روحبه صورت ) هست هابه دیگر صورت ــ هست حالهردر ندارد

بر آن محکومیتی نیست که  خطا حملی کسی که وجود داشت باور ندارد. اما این به ناپیدایی محض و ساده
گاهی از مرگ همراه بوده است خطا همیشه. در واقع، این حاکم است پایدار اشیای در جهان گاهی از  ؛با آ و آ
 کند. محو نمی یکسرهگاه هیچمرگ را 

گاهی از مرگ از  در هر حال مشخص است ی بسیاری دارد. نه تنها حیوانات از طبیعی فاصله یدادهکه آ
گاهی تا جایی که شناسند. را باززنده  توانند تمایز میان شخص مرده و شخصحتی نمی کهبلاند، بهرهبی این آ

در اختلال برآمده از مرگ نتوان مرگ را همسان ساخت و در درون جهان منسجم و روشن تجسد بخشید، 
که کل  ستنمودی، آیدیم اشیاء و انسجام پیوستگیهمبه ی بخشی ازمنزلهیک فرد به فورانش که از پی تصور

در وحشتی سراسر زننده سهیم  که مرده مجسم کرده یمرگ، مانچشمان برابر . درگیردبه خود میطبیعی  یداده
ها. عنکبوت ترینهولناک طبیعت از جنس از جنس کثافت،ها، طبیعت وزغ از جنسطبیعتی با ؛ شودمی

ایم، طبیعتی که درصدد مواجهه با آن هم نبوده بلکهایم، شتهنه تنها طبیعتی که یارای غلبه بر آن را ندا ــ طبیعت
اش بر گفت و خاموشیکسی که با ما سخن می غیابدر . کردن را هم نداریمدر برابرش حتی شانس مبارزهو 

 .       چسباندتلاشی میبه بدنی درحالر است که خودش را افتاده در کاازرمقو  آورهولچیزی شورید، ما می
     

 از این ممنوعیت حاکم سرپیچیو  مرگ، ممنوعیت کشتار ترس .2
قرار  کارآمدیدر برابر سرشاریِ جهانِ  قطعی اضمحلالطبیعی در لباس مبدلِ  یدادهاین بازگشتِ 

از  د کهدهمی حوالهرخدادی جانب ما را به دادن ما دست نکشیده است: از شکست اضمحلالگیرد. این می
کوشیم از این وحشت ابتدایی بگریزیم اما، در تاریکی و مانیم. میمان بیمار باقی میدرونی در هستی دست آن
به ایم نتوانستهکه کند حفظ میچیزی را هر  شده و گریزاننبینیحرکتِ پیشاین وحشت ، محضسکوت 

م سرانجام در برابرش سر دانیحرکتی که میهمان  بخش باشد،اطمینانمان تقلیل دهیم که دیگربار برای ینظم
... از همان شودظاهر می اهناگوقتی که به پردرنگ از رخسارمان میافتیم، . به رعشه میآوریمتسلیم فرو می

گاهیِ مرگ در آن منعقد می عظیم ابتدا، همچون پیامد اغتشاشی ایمن و فراسو را در جایی  هاناشود، انسکه آ
یا « روح»در شکلِ  هاآن چهآناست. ثمر یشان بیاند، ولی تقلادادهناپذیر قرار تعریف از این ارعاب دور

 . تمامی تصاویرها خارج استانسانکنترل  ازتعلق دارد که  افتادهرعشهبه ین جهاناند به همدریافته« همزاد»
ای که دگردیسی و تناسخ او را از نو ی مردهپاافتادهیشهای پهای باشکوه، یا بازنماییجانها و بهشت، بدن
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ه اشتند محفوظ دلسردکنندهاندن در هراسی م، هرگز قلمروی حقیقی و تغییرناپذیرِ مرگ را از باقیمتجسد کرده
دهد ــ فراسوی قرار می تکثیر خطا را در مقابلعمل  یدمانهشا باروری، مرگ این اوصافی است. با همه

و آن ، نسبت نداد کارآمدفعالیتِ  هیچ ارزشی را بهتوان کند. چگونه میواگذار میها بدترین به ا رامسکوتی که 
 شود کنار گذاشت؟مان میقدرتیشکستن ما، جهت آنچه سبب بروز بیرا جهت درهم

 نشده است. وضعچندان خوب ست، اما مخالفت انگار موافقت همگانی
 شیءهمچون ابزار یک ؛ او کندشود ــ ابزاری که تولید میتراز میهم آدمی با یک ابزار کارآمددر فعالیت 

دهد، : آینده به ابزار معنا میاندواقعیات کاملًا واضح. معنای ضمنی این که خودش یک محصول استاست، 
 آینده از محصول؛ همچون ابزار، انسانی که خدمت برداریدر بهرهو  ابزار تولید خواهد کرد چهآنبه تأسی از 

بسا چه ربط داردبه مرگ  چهآنهست.  چهآنکند ارزش چیزی را داراست که بعدتر خواهد بود، نه می )کار(
در قطب مخالف را  یارزش مان باشد که هربرای دافعیقطب هم  بساچه، و طور یکنواختی انزجارآمیز باشدبه

ارزش مقیم این  . اتلافِ بنیادیِ دهندرا توضیح نمیی مرگ تجربه ماجراها سرتاسرین دهد. اما اقرار می
بودن ءشیتوانیم از بدون مرگ میآیا . که هموارهنه احتمالًا، بلشود. بدل می شیءواقعیت است که آدمی به 

 دهدمی مانتا حد هیچ تقلیل را چهآنو در خودمان ویران کنیم  کندمی مانویرانرا که  چهآنو  دست بکشیم
 ؟تقلیل دهیم

شدن به اثر کند که با بدلظهور میزمان آینده  به مانخودفرافکندن هراس از مرگ از آغاز در پیوند با 
گاهانه است.  یابیفردیتشرطِ توأمان پیش شیءی یک منزلهکردن خودمان بهوضع را  ای که کار اوآن هستندهآ

گاهانه به یک فرد بدل ساخته ، چراکه استاضطراب  حالتبیش در ا. آدمی کمای مضطرب استهستنده آ
ی واسطهبه که اوچرا. نامیدخود شخص  بینیپیش دکه بای قرار داردبینی پیشجور یک وضعیتهمواره در 
در زیرا میرد؛ تمامی میکه او بهچنین است یابد. اینخودش را در آینده درمی خود ی کنششدهبینینتایج پیش

و مرگ  تواند در کار باشد،یافتن به خودش است، مرگی ممکن همواره میاندازی که پیوسته در پی دستچشم
یافتن به خودمان دست رای ماست، ولی تا جایی که مانعکند. مرگ بیافتن به خودش منع میاو را از دست

کند. جدا می دیگر نیستیم که منفردای هستندهاز  دیگر نیستیم را ایم وبوده چهآنکه  جایی تا د،شومی
نخواهد از خودش جدا « دیدگی روانیآسیب»در نوعی  طریقبدیندر لحظه وجود دارد  فقطکه  ایندههست

 ولی از حیث سوبژکتیو، این هستنده دیگر نباید یک فرد باشد.د. ش
. را بپذیریم شیءو فرمانبرداری  مباشی فرمانبردارهایی هستنده میریم کهشکلی انسانی میدر صورتی به

و یک  حالبه یک  شودسبب میست که مرگی تشویش و اضطراب، بازنمایی، در نحوی انسانیمردن بهچراکه 
 داشته باشیم که نیستیم، یا آن کسمان معنا را از هستی آیندهی بییعنی این ایدهمردن : انسانیشویمتقسیم آینده 

ناممکن  هم مرگ زندگی کنیم بازنمایی حاکمانه. اگر ترین اهمیت را در دیدمان دارد دیگر نیستکه بیش
گریختن:  زیستن یعنیحاکمانه باید گفت که اً اساس پسمقید به مطالبات آینده نیست.  حالشود، چراکه می

 ــ زیستن همچون یک بردهباشد  یزانگنفرتکه مردن نه اینالبته . شاز اضطرابکم دست ،نه از خود مرگاگر 
تواند در بمیرد. نمی شکلی انسانیبهتواند گریزد: او نمیاز مرگ می حاکممعناست که بدینانگیز است. نفرت

خشد. بمیست تعین بندگی آغازاز مرگ را که  گریز که کشد،او را به انقیاد می احتمالاً اضطرابی زندگی کند که 



حال عینگریزی نومیدانه و در دهشت بهاو را تواند اجازه دهد تهدید مرگ بمیرد. نمی تواند در حال گریزنمی
ند. کدر لحظه زندگی می چراکهگریزد، رو، به یک معنا، او از مرگ میاز ایندهد. حواله می °آزادانهناممکن 

 اما یک انسان است.  حالاینمیرد. باد و میزیهمچون یک حیوان می حاکمانسان 
مرگ  وحشتمرگ را در مقابل  یارباب مخاطره حاکم یا با این ایده کهعقیده است، م هگل همفهن با مور  
ست. «گویی به امر فردیآری»، شویممی شما متقبلکه  ی مرگ،مخاطره نبه گمان موردهد. اما قرار می

گاهیدر  ی مرگی مخاطرهواسطهمان بهوندر وجود انسانیبرعکس،  رود. فردی از کف می سیمای آ
گاهی فردی که اصل، مأنوس با مرگ ،خاطر که اوولی بدین ،یک حیوان نیست حاکم یندههست ش در مقابل آ

گاهیکمقاومت می ستدرون اوفقط  که مضمون ابتدایی  رو در مقابل جدیت مرگو از این ند. او در مقابل آ
کنند را مقرر می کاربرد که در درونش از ملاحضاتی که را به مصاف میسرزنده و بازیگوش ای ست تکانهآن

ست: زندگی انسانی ناشاد ثقلگویی مبنای تأمل و آریاین گویی فردی وزین است؛ . آریستنیرومندتر ا
شده است،  استوارسنجیده فقط بر بازی احساسات ن حاکمانهگویی ست. آریبازی نفی ذاتاً گویی فردی آری

. گیردمیاش مرگ و کشتار را ابژهکه  تیعیونمم تحمل در قبالعدمهای رقابت و منزلت، تمرد و همچون تکانه
طور شخصی نجات یابد دوری گیرد: او از این واقعیت که بهرا جدی می دیگران مرگ کهبل ،فرد مرگ نه حاکم

افزود، و تنها مادامی که دیگران ش نخواهد که به اعتبار مرگش بر قامت داندارجح میمنزلتی را  زیراجوید، می
 .تواند به حساب آیدبه حساب آیند او نیز همچنان می

ست سازد. مرگ یک نفیاز او یک قاتل میای بنیادی به شیوه حاکماز سوی دیگر، نیروی محرک انسان 
رگ ، در مبطن امواج متلاطمهمچون شهری در  ،جهانآن : اصل است که در جهان عمل به کار گرفته شده

از دست که  است زمان و جهان عملکرد در همانندی ، جهان ابزار، جهاناشیاءاین جهان . شودمیور غوطه
 فرمانبرداریاساساً  است. ممنوعیتو  ،حدود، قوانین از جنس جهاناین . شودزمان آینده خلاص می

ولی نه تنها این جهان با . کندبرآورده مییک گروه را  هایخواستهاز کار است که موجودات انسانی  همگانی
انسانی  که آنناپذیرش خود مرگ است، بلاجتناب سد لغزان، نه تنها شودرویارو میناپذیر تضادهای اجتناب

ای را که بندگی فعالانهکند ها را برآورده که این خواستهکرده زودتر از آن برآوردهرا  هاخواستهکه تمام این 
. الزامات جهان عمل تا جایی این بندگی را پذیرفته که بر او تحمیل شده استولی او  کند،پذیرفته نفی می

 اختلالعلاوه بر رسومی که به  ،تمدند؛ نکنمی مقررهای مرگ گریبسیاری را بر ویران هایمحدودیت
پاسخ  این رسومبخشند، با ممانعت از کشتن به می محدودشکلی دقیق و  شمنتج از سررسیدن اخلاقی

شده  سرپیچی هاآنسهولت از هایی باشد که بهسخت بپذیریم این ممنوعیت مشابه دیگر ممنوعیتدهد. می
 تمدنکه دیکته کند را  یتواند شرایطتمدن می شده از جانبحدود وضعکه  دریابیمباید  ،ایناست؛ با وجود 

را دیکته کند. اگر این ش شرایط اغلبتا  ستبرای تمدن کافی. اما توانست وجود داشته باشدنمیبدون آن 
حدود آن . شود سرپیچی هاآنتا از ند شتکه این حدود وجود دا ماندبه این می رسدموقعیت روشن به نظر می

توان گرفت. این حرکت نمی در حیوانیت ردی از این شوربخشند که شور میرا به ای شدهحرکت منقبض
این  .اندوغریب تنظیم شدههای عجیبعرفها و رسم از طرف اغلبکه  ستهاییواجد شکلانسانی راستی به

ها، این حرکت به ی ایندارد، اما ورای همهچندان دیرپایی تر و احتمالًا نهانفجاری عظیم شدت حرکت
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. ساخته بودندتخلف ممکن از طریق  ییتنهابهد که تمدن و ممنوعیت برلذت و شقاوتی راه می هایپالایش
بدل  شیءتا به یک  کندــ مجبور می یا بنا به توانش، دیگران را ــگرچه انسان خود را  این است کهامر  حقیقت

 شود کهبا این واقعیت مواجه میوسوسه  آن برای شروع باید گفت که. ماجرا هم این نیست تمام ولی شود
رغم بهاو هولناک جلوه دهد،  را ناگهانباشد و همه چیز  اشتلاشیحتی اگر مرگ تنها دلیل نحوی منفعلانه به

با این ادعا که و  ه)مرگ به نحوی منفعلانه دریافت شدتسلیم ضرورت شود  وچراچونبی محال است میل خود
، تمرد فعالانه آسان نهاما ورای این نفی منفعلا (.نمایدمیهست  چهآنغیر از نیست او را  شیءانسان یک 

این به که به مرگ و بنابرتمایل دارد تا عوض آنکه جهان سودمندی  اواتفاق افتد:  پایاناست و بناست که در 
 پذیرایش بوده قبلممنوعیتی را که از نقض آن  سرانجام تقلیل یابد، شیءبه وضعیت یک  کشتن مقید شود

 نمودرا از  شخود با خشونت، و گریزدکند میکشتن از تبعیتی که از آن امتناع می باطلبد. در نتیجه، او می
به او  حاکموجود . به این اعتبار، دکنخلاص می که تنها برای مدتی به خود گرفته بود شیءیا یک ک ابزار ی

موجه  تنهاییبهمشروط و موقتی به ضرورت را  شدنآخر تسلیمدستکه  حاکمانهای لحظه شود:میبرگردانده 
 شمارد.می

کرد، و حتی اگر چنین شود، در یک شخص فشرده  توانرا نمی حاکمیتدارد؛  گوناگونیاشکال  حاکمیت
در اصل امتناع از پذیرش  حاکمیتشود، اما سهیم می حاکمیتدر  حاکم. محیط گرددمنتشر می حاکمیت
نحوی فراگیر بتواند زندگی افراد را که شان بنهیم تا بهکند ارجترس از مرگ وادارمان میست که حدودی

 همیشه حاکمیتنیست، اما  حاکمانهزندگی  . کشتن تنها راه بازیافتنمین کندتض آمیز استآور مسالمترنجچه
تجاوز از  لازم برای مستلزم نیروی حاکمیتکند. شان میاحساساتی همبسته است که مرگ کنترل ردبا 

که رسوم تعریف  خواهد بودبه شرایطی وابسته  صحت دارد که این تجاوزاست، هرچند  نممنوعیت کشت
طالب ش همواره ی نیرومندی سیرتواسطهبه حاکمیتمرگ است.  خطرمستلزم  حاکمیتکنند. وانگهی، می

های عمیق پی کنترل رعشهدر  حاکمیت، اندست که با مرگ پیوند خوردهآن قصورهایی تمامی تصفیه
قلمروی مرگ  همانراستی هگیرد بکه در برابر جهان عمل قرار می یا مقدسی حاکمانه ست. اگر جهانآدمی
 و بازنمایی بزدلی، حاکمانسان  منظر. از نسبت داد حاکمیتتوان بزدلی را به جهان پس دیگر نمی، باشد

 همواره فرمانبرداریدر واقع، . تعلق دارند فرمانبرداری به بیان دیگر، به جهان ، یامرگ به جهان عمل ترسناک
ی مرگ رایحهقطعاً  حاکمیتاست. جهان  یافته بنیانجستن از مرگ بر نیاز دوری ودر ضرورت ریشه دوانده 

، این جهان عمل است که بوی عفن حاکم؛ برای انسان فرمانبردار یانسان برای فقط ولی رساندرا به مشام می
 این جهان هایجمعیتشود؛ به هوا بلند می است که بوی مرگ نباشد، بوی اضطراب دهد؛ اگر که این بو،می

لی ه، ویافتشمول، در حالتی حاضر است عمل جهانبرند؛ مرگ در اند رنج میها دامن زدهاز اضطرابی که سایه
 د. سازمیش لبریز حالدرعین
 

 الاهیامر  مثبتی مرگ به معجزه منفیی گذر از معجزه .3
حضورش . مرگ در آن حاضر است، اندست که حدود مرگ از آن برچیده شدهجهانی حاکمیتجهان 

. شدن وجود دارد و بسبرای نفیتنها  که مرگ حاضر است کند، اما مادامیجهان خشونت را تعریف می



میرد تنها میرد، او میست که نمیراستی او کسیه، گویی که مرگ نبوده است. بهستست که کسی حاکم
ست؛ او خداتر یک که بیشجهان، یک انسان نیست، بل منفردکه دیگربار متولد شود. او در معنای برای آن

او عوض که با  هم کسیولی شود؛ می عوضست که . توأمان کسیهست اما نیستست که کسی دتجس ذاتاً 
این حدود یا  نهد که حدود مرگ را؛را ارج نمی شهویتحدود  همان قدر. او شود باز خود اوستمی

 ،او ؛، او کاری که اجرا شده باشد نیستانکند. در میان دیگرمی رپیچیسی این حدود اند؛ او از همهیکسان
را در ذهن داریم )بازی مناسب  خردسالان ی از بازیتصویر فقط معمولاً که . نظر به اینستبازی ،در عوض

ی حدود جهان اگر قدرت مطلق خدا را در گسترهبزرگسالان است.  کودکان(، او تصویر کامل بازی
کشتن . حاکمطور که مظهرِ گاه باید گفت که بازی مظهرِ خدا است، همانفرمانبرداری متصور نشده باشیم، آن

مرگ را  شهیچ است، حضور شتواند بمیرد، مرگ برای: شاه نمیحاکمیت استگویی به ترین آریپادشاه بزرگ
. اهرام تنها یک بازی بردنیز مرگ را از بین می ش، مرگروداز بین میی در مرگ حت شکند، حضورمی انکار

موجودات  ی«کارها» هاآند، اما دنرا به هویت فسادناپذیر انسان بخشی شانند که فاخرترین صورتبود
 کشد.نمیدست « بازی»این هویت به یک  تبدیلاست که از حصر حدوبی حاکمیک تنها  .ندبود فرمانبردار

تغییر یافته خورشیدی بود. در شخص شاه مرده، مرگ به یک پرتو  تشعشعدر نگاه مصریان، هرم تصویر 
 ارزهمعلاوه بر این،  که،، بلتاریخی یادبودترین دیرپاترین و بادوامنه صرف نامعین. هرم ای بود، به هستنده

مرگ دیگر  جاآید. اینبه شمار میهستی نیز  غیابر و ردهای محوشده، هستی و ا، گذیادبود و غیاب یادبود
ست. ی اضطراب فردیشدهفرافکندهی که سایه یسرد اندک وحشت در حفظ ناتوانیهیچ نیست مگر 

دهد. نیت از جهان عمل خبر می کند،را بیان می شیئیتفروکاست انسان به  وحشتست. فرد احدِ  وحشت
ی . اما در دامنهتواند از این جهان جدا شودنحو نمیهیچبهکه  ستوحشتیراندن همیشگی بیرونجهان عمل 

 شدنی نیستند.درکدیگر  نیز هرم، جهان عمل ناپدید شده است؛ حدودش
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